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چکیده
میل به جاودانگی در انسان ها، آن ها را بر آن داشته که به دنبال ابداع راهکارهایی همچون وقف باشند تا به کمال این میل 

نائل شوند. پیش از پیدایش اقتصاد پولی، تنها راه برای وقف، وقف های غیرمنقول بوده است که امروزه به دلیل ارزش 

بالای اموال غیرمنقول، وقف آن برای اکثریت افراد غیرممکن می باشد. با فراگیر شدن اقتصاد پولی، به جای وقف اموال 

غیرمنقول؛ بحث وقف پول در مجامع علمی جایگاه ویژه ای یافته است. وقف پول از این جهت حائز اهمیت است که 

هر شخصی با هر توان مالی می  تواند به وقف که مصداق اصلی صدقه جاریه است مبادرت نماید. فقهای شیعه درباره 

وقف پول با یکدیگر اختلاف نظر دارند. منشا اصلی این اختلاف، شرط تحبیس الاصل و تسبیل الثمره در مال موقوفه 

است. در این مقاله، پس از مباحث مفهومی و تاریخی، نظریات فقهای شیعه را در باره وقف پول بررسی نمودیم؛ آنگاه 

به دلایل صحت وقف پول پرداخته شده است. ادله مورد استناد در این مقاله عبارتند از بقای عنوان کلی پول پس از 

وقف، تفاوت وقف نقود با سایر اعیان، تمسک به عمومات و ملازمه بین وقف، عاریه و عمومات صحت عقد. پس از 

بیان این ادله به نقد و بررسی دلایل مخالفان پرداختیم. نتیجه نهایی این تحقیق این است که شرعا اشکالی ندارد افراد 

خیرخواه و صاحبان ثروت و یا افراد متوسط جامعه، مبالغی را برای نیازمندان در بانک و یا صندوق های قرض الحسنه 

وقف نمایند تا نیازمندان با مراجعه به نهادهای مالی ذکر شده نسبت به رفع احتیاجات خود از پول وقف شده استفاده 

کنند و در سررسید معین مثل آن به مرجع مربوطه برگرداند تا نیازمندان بعدی هم استفاده نمایند.

واژگان کلیدی: کارکردهای اقتصاد ، وقف پول، بررسی فقهی، وقف النقود.

1. دانشجوی دکتری اقتصاد
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مقدمه
مقولـه ي وقـف از جملـه موضوعاتـي اسـت کـه در اکثر کشـورها مطـرح اسـت. ثروتمنـدان به ویژه 

در سـنین بـالا تمایـل دارنـد بخشـي از ثـروت خـود را جهـت اهـداف خیرخواهانـه وقف کننـد. در 

کشـورهای اسـلامی، ایـن سـنت نیکو مبتني بـر ارزش هاي اسـلامي و قوانیـن فقهی اسـت؛ بنابراین 

باید در چارچوب اصول مشـخصي که اسـلام و شـریعت براي آن تعریف کرده اسـت، انجام شـود. 

امـا در عمـل، به علت تعاریف محدود و شـرایط سـخت گیرانه از وقف؛ امکان گسـترش دایره ي آن و 

تجهیز بسـیاري از دارایي هاي مالي خصوصا پول نقد و اسـکناس در قالب آن ناممکن شـده اسـت. 

سـوال اصلـی عبـارت اسـت از این کـه آیا وقـف پول هـای اعتباری صحیح اسـت؟

بـر اسـاس مطالعـات اکتشـافی در پاسـخ بـه پرسـش فـوق می تـوان فرضیه ذیـل را مطـرح نمود: 

باتوجـه بـه ادلـه موافقـان و مخالفـان، وقـف پول های اعتباری درسـت اسـت.

در ایـن تحقیـق، ضمـن بررسـی های فقهـی نسـبت به شـرایط و ادلـه وقـف و تاثیر زمـان و مکان 

بـر ایـن پدیـده ای مهـم، تلاش شـده تـا امکان وقـف را نسـبت به سـایر دارایی هـا از جملـه پول های 

اعتباری و اسـکناس تسـری داده و موانع نظري توسـعه ي دایره ي وقف را به بحث گذاشـته و تا جایی 

ممکن در صدد گره گشـایی و توسـعه ای این سـنت حسـنه هسـتم.

1. کلیات

یف وقف 1-1. تعر

وقـف را در لغـت بـا عبـارات گوناگـون تعریـف کرده انـد کـه همـه ي آن هـا داراي قـدر جامـع و 

مشـترک اند. در لسـان  العرب چنین نوشـته اسـت: وقـف بالمکان وقفـا و وقوفا، فهو واقـف و الجمع 

وقـف موقـوف. وقـف الارض علـي المسـاکین... وقفـا: حبسـها )ابـن منظـور، 1430، ج 15، ص 

373-374(؛ در مـکان توقـف کـرد، یعنـي ایسـتاد. زمیـن را به مسـاکین وقـف کرد، یعنـي زمین را 

کرد. حبـس 

در المعجم الوسـیط آمده اسـت: وقف  الدار و نحوها: حبسـها في سـبیل الله )مصطفی ابراهیم، 

1375، ج۲، ص 990(؛ خانـه و ماننـد آن را وقـف کـرد؛ یعنـي آن را در راه خـدا حبـس کـرد. در 

معجـم لغـة الفقهاء مي خوانیم: الوقف بفتح فسـکون مصدر وقف الشـي ء و أوقفه: حبسـه و احبسـه 
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)قلعه چـی، 1390، ج1، ص 508(؛ اوقـاف و وقـوف: آن چیـز را وقـف کـرد؛ یعنـي حبـس کرد. در 

مصبـاح  المنیر آمده اسـت: وقفت الدار وقفا: حبسـتها في سـبیل اللـه )فیومـی، 1345، ص 1۲3(؛ 

خانـه را وقـف کردم وقـف کردني: حبـس کـردم آن را در راه خدا.

در کتـاب الفقـه  الاسـلامي و ادلتـه چنیـن آورده اسـت: تعریف الوقـف... و هو لغـة: الحبس عن 

التصـرف. یقـال: وقفت کذا: اي حبسـته، و لایقـال: اوقفته الا في لغة تیمیـه... و یقال احبس لاحبس 

عکـس وقـف، و منـه الموقـف لحبـس الناس فیـه للحسـاب، ثم اشـتهر اطـلاق کلمـه الوقف علي 

اسـم المفعـول و هـو الموقـوف و یعبـر عـن الوقـف بالحبـس و یقال فـي المغـرب: وزیـر الاحباس 

)الزحیلـی، 1405، ج8، ص10(؛ وقـف عبـارت اسـت از حبـس از تصـرف کـردن. گفتـه مي شـود 

وقفـت کـذا، یعنـي آن را حبس کـردم. »اوقفته« گفته نمي شـود مگـر در لغت تیمیه؛ ولـي به عکس، 

»احبـس« گفتـه مي شـود، نـه »حبس«. موقـف را که موقـف مي گوینـد، به خاطر این اسـت که مردم 

در آن بـراي حسابرسـي حبس می شـوند. اطـلاق کلمه ي »وقف« بر اسـم مفعول »موقوف« شـهرت 

پیـدا کـرده و از وقـف بـه حبـس تعبیر مي شـود و در کشـور مغـرب، وزیرالاحباس گفته مي شـود.

ایـن تعاریـف که اهـل لغت دربـاره ي وقف بیان کرده اند، همگي شـرح الاسـمي اسـت؛ نه اینکه 

تعریـف حقیقـي و منطقـي باشـد؛ زیـرا تعریـف منطقـي داراي طـرد )مانع اغیـار( و عکـس )جامع 

افـراد( اسـت و تعریف هـاي یادشـده ایـن ویژگي ها را ندارنـد؛ چرا که سـکني، رقبي و عمـري داخل 

آن هـا مي شـود و حـال آن  کـه آن ها بـا وقف تفـاوت دارند. 

2-1. عقد یا ایقاع بودن وقف

وقـف ازالـه مالکیت اسـت و عـدم قبول موقوف علیـه ضرري بر تحقـق وقف نمي زند بلکه آنـان را از 

انتفـاع محـروم مي کنـد. محقق حلـي مي گوید: وقف ایقاع اسـت ولي صدقه عقد اسـت.

شـهید اول مي فرمایـد: ظاهـر این اسـت که در مطلق وقف قبول شـرط نیسـت )یعنـي وقف ایقاع 

اسـت( شـهید ثانـي مي  فرماید: در این مورد دو قول اسـت: قول اول قبول را شـرط مي  دانـد و قول دوم 

قبـول را شـرط نمي دانـد و مي گوید طبق اصالت عدم اشـتراط اسـت هم چنین وقـف بریدن مالکیت 

اسـت و نیازي به قبـول ندارد؛ لذا از ایقاعات اسـت.
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3-1. لازم یا جایز بودن وقف

محقـق حلـي در شـرایع مي گویـد هـرگاه وقـف تمام شـود و قبض بـه عمل آیـد وقف لازم مي شـود 

بـه شـرط آن کـه در زمان صحت واقع شـود رجـوع از آن جایز نیسـت؛ )حلـی، 1403، ج1، 35۲(.

حضـرت امـام راحـل )ره( در ایـن مـورد چنیـن می نویسـد: واقـف بعـد از اتمـام وقـف نمي توانـد 

وقـف یـا مـورد وقف و عنـوان آن را تغییـر دهد. به طور کلـيُ از نظر فقهای شـیعه، بعـد از قبض عقد 

وقـف لازم مي شـود. 

یخچه  ي وقف پول در بلاد اسلامي 4-1. تار

ریشـه هاي نخسـتین اوقـاف پول در اسـلام احتمـالا به قرن هشـتم مي رسـد؛ که مجموعـه ي اوقاف 

را به صـورت مضاربـه به پیمـان کاران واگـذار می کردند.

وقـف نقـود بعـد از فتـح قسـطنطنیه )1435.م( به سـرعت در آناتولی گسـترش یافت تـا آنجا که 

بعـد از نیـم قـرن یعنـي در دهـه ي اول قرن شـانزدهم میـلادي، وقف پـول در دولت عثماني بر سـایر 

انـواع وقـف غلبـه کرد. در جامعـه ي عثماني بهداشـت، آموزش و رفاه از اسـاس با هدایـا و موقوفه ها 

تأمیـن مي شـد و در ایـن میـان اوقـاف پـول تأثیر بسـیار داشـت. افـزون بر ایـن، پول هاي وقف شـده 

باعـث تزریـق پـول بـه اقتصـاد شـهرهایي مي شـد کـه وقـف پـول در آن صـورت مي گرفـت. اوقاف 

پـول را نیکوکارانـي تأسـیس مي کردنـد که مبلـغ معیني از پـول را به اهـداف خیرخواهانـه اختصاص 

مي دادنـد. مبلـغ بخشـیده شـده بایـد مـال شـخصي بـوده و سـرمایه ي وقف که بـه قـرض گیرندگان 

منتقـل مي شـد، پـس از مدتي معین- اغلب یک سـال- اصـل آن، افزون بر مبلغ مشـخص »مازاد«، 

بـه متولـي وقـف باز مي گشـت تا »اصـل« و »مـازاد« دوبـاره در کارهاي خیریه اسـتفاده شـود. 

پرسش اینجاست که آیا این مازاد را باید بهره ي معمول نامید یا چیز دیگر؟

»اسـتغلال« در ظاهـر بـراي فـروش بـه کار مي رفـت. قرض گیرنده، ملکـي را در ظاهـر به صورت 

فـروش، امـا در واقـع به شـکل رهن، در اختیـار قرض دهنـده مي گذاشـت. اگر قرض گیرنـده، بدهي 

خـود را پـس از یـک سـال مي پرداخـت، ملک مسـترد مي شـد. در ضمـن، قرض دهنده همـان ملک 

را بـه قرض گیرنـده اجـاره مـي داد )به طوري کـه قرض گیرنده مي توانسـت از منافع آن اسـتفاده کند( و 

اجـاره آن هـم اغلـب ده درصـد قرض بـود. خلاصه آنکـه در این جا بهـره اي داریم کـه حاصل قرض 

اسـت و »اسـتغلال« نامیده مي شـود و ملکي که به صـورت وثیقـه در اختیار وام  دهنده قـرار مي گیرد.
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امـا این کـه چـرا اوقاف به جـای اسـتغلال از مضاربه که کاملا مشـروع اسـت اسـتفاده نمی کردند 

و بـه اسـتغلال روی آورده بودنـد؟ جوابـش این اسـت که احتمالا آن هـا از خطرات مشـارکت به نحو 

»مضاربـه« نگـران بودنـد و به سـبب احتمال چنیـن خطرهایي، به جـاي عملي سـاختن »مضاربه« 

کـه کاملا شـرعي اسـت، بـه »اسـتغلال« روي آوردنـد. چون »اسـتغلال«، مسـتلزم ارائـه ي وثیقه ي 

قابـل توجـه به شـکل یک خانـه و یا اشـیای دیگـری وثیقه ی بـود، قرض گیرنـده محدودیت داشـت. 

اگـر قرض گیرنـده، خانـه اش را به صـورت تضمیـن ارائـه نمي کـرد، نمي توانسـت از صنـدوق وقـف 

قرض بگیـرد )سـعادت فر، 1385، ص19(.

دکتر منذر قهف پیرامون رواج پول در کشورهاي اسلامي مي گوید:

وقـف نقـود بـه شـکل دقیق در بسـیاري از بلاد اسـلامي در میـان حنفیـه و مالکیه کـه آن را مجاز 

مي داننـد، وجود داشـته اسـت. از جملـه مي توان به رواج وقـف نقود در مصر و ترکیه از بلاد مشـرق، 

و اندلـس از بـلاد مغرب نام بـرد )سـعادت فر، 1385، ص 19(. 

5-1. اهداف وقف  

وقـف به لحـاظ مصالـح عمومـي از دیرباز مـوارد اسـتفاده متنوعی داشـته و رایج ترین مـوارد مصرف 

آن عبارت اسـت از مـوارد زیر: 

تعلیم و تعلم رایگان )احداث مدارس و تهیه امکانات تحصیل براي جویندگان علم و دانش(. 

زاویه هـا مراکـزي بوده انـد کـه بـراي تحصیـل علـم، عبـادت و خدمـت رایگان بـه وجـود آمده و 

ماننـد سـفره اي رنگیـن در اختیـار عمـوم بوده اند. 

تهیه آب و آبیاري اراضي کشاورزي و مانند آن. 

تأسیس کاروان سراها در مسیر کاروان ها و قافله ها. 

مواردي از قبیل معالجه و درمان بیماران، کمك به زوار و مسافران، همدردي با فقرا و مستمندان.

6-1. انواع وقف

تقسیم وقف به اعتبار موقف علیهم

وقف خاص: وقف بر شخص و اشخاص؛ مثل وقف بر اولاد و طلاب.

وقف عام: وقف بر جهات و مصلحت عامه مسلمین؛ مثل وقف مسجد و مدرسه.
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تقسیم وقف به اعتبار مدت زمان

موقـف مؤبـد: وقفـی که قید زمـان ندارد. ایـن تفاوت وقف و حبس اسـت و تأیید از شـرایط وقف 

است. 

وقـف موقـت: وقفـی کـه پـس از سـپری شـدن زمانـش و انقضـای مـدت آن ، موقوفـه از وقفیت 

خـارج می گـردد.

تقسیم وقف به اعتبار نوع موقوفه

وقـف امـوال غیـر منقول: وقـف اموالی که به صـورت ملک ثابت الاصل باشـد، ماننـد وقف خانه 

و زمین. 

وقف اموال منقول: وقف اموالی که نقل و انتقال آن بدون این که تغییر یابد، ممکن باشد.

7-1. تفاوت حبس و وقف

در بیـان فـرق وقـف و حبـس، این گونـه گفته انـد: هرگاه شـخص مالی را بـه مدت معینـی حبس کند 

و منافـع آن را بـه نفـع افـراد معینـی به جریان انـدازد، از نظر تحلیـل حقوقی وقف تحقق نیافته اسـت 

چنیـن مـورد را تحـت عنـوان »حبـس« نـام می برنـد. امـا اگر مـال به طـور کامـل از ملکیـت خارج 

گـردد، کـه مقیـد به زمان نباشـد، وقـف تحقق یافته اسـت. بنابرایـن، رابطـه حبس با وقـف، عموم و 

خصـوص مطلـق اسـت یعنی هـر وقفی حبس اسـت و بـر عکس.

ارکان وقف 

بنابر قول اکثر فقهاء ارکان وقف چهار چیز است: 

صیغه وقف؛	 

موقوف )مال به وقف داده شده(؛	 

واقف؛	 

موقوف علیه. 	 

صیغه وقف 

وقـف بـا لفـظ »وقفـت « تحقـق پیـدا مي کنـد و ایـن لفـظ صراحـت در وقـف دارد و بـه هیـچ قرینه 

لغـوي، شـرعي و عرفـي احتیـاج ندارد. بـه قول محقق حلـي لفظ صریـح در وقف، »وقفت« اسـت 
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و لاغیـر )حلـی، 1403، ج1، ص 343(. بعضـي از فقهـاي امامیـه فرموده اند که در وقف مسـجد و 

مقبـره احتیـاج بـه صیغه نیسـت یعني اگر کسـي مسـجد را بنا کنـد و به مـردم اجازه اقامـه نماز بدهد 

و یـا قطعـه زمینـي را جهـت دفن اموات اختصـاص دهد و اجـازه دفن بدهـد این عمل بـه تنهایي در 

تحقـق وقـف کفایـت نمـوده و احتیاجي بـه گفتن لفظ وقفت نیسـت.

شرایط وقف

در بـاره وقـف احـکام و شـرایطی زیادی بیان شـده اسـت کـه در این قسـمت خلاصه آن شـرایط را به 

نقـل از جواهـر الکلام بیان می کنیـم )نجفـی، 1411، ج ۲8، ص 53(.

شرایط مال موقوفه

عین موقوفه و محبوسه طبق نظر فقهاء باید شرایط زیر را داشته باشد:

الـف( عیـن باشـد )وقف طلـب، یا مال مجهـول صحیـح نیسـت(؛ ب( واقف مالک باشـد؛ ج( 

انتفـاع از آن متوقـف بـر زوالـش نباشـد؛ د( بتـوان آن را به قبـض موقف علیهم داد.

شرایط واقف

با مراجعه به آرای فقهاء شرایط ذیل را برای واقف می توان احصا کرد:

الف( بالغ باشد؛ ب( عاقل باشد؛ ج( مختار باشد؛ د( محجور نباشد.

شرایط موقف علیه

برای موقف علیه نیز چند شرط بیان شده است که بدون تفصیل بیان می گردد:

الـف( موجـود بـودن؛ ب( معین بـودن؛ ج( اهلیـت تملک داشـتن؛ د( وقف بر آن ها حرام نباشـد 

)کافـر حربی(؛ ه( عـدم عینیت واقـف و موقف علیه.

2. اقوال فقهاء در باره وقف پول 
در خصـوص وقـف نقـود )درهـم و دینار( و به تبـع آن پول های رایـج و اعتباری این زمـان و نیز اوراق 

بهـادار مثـل اوراق مشـارکت و قرضه، بین فقهاء اختلاف اسـت. اگر با دقت بیشـتر بـه آرای فقهاء در 

این موضوع نگریسـته شـود، عبارات ایشـان به چهار دسـته زیر قابل تقسـیم اسـت:

1. گروهي از فقهاء، وقف درهم و دینار را به طور مطلق جایز ندانسته اند. از جمله:

 الف. شیخ طوسي در مبسوط مي فرماید:  	 
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أمـا الدنانیـر و الدراهـم فلایصح وقفهمـا بلاخلاف، و فیهـم من قال یصـح وقفهما و 

هـو شـاذ، و انما قلنـا لایجوز لأنه لامنفعة لهمـا مقصودة غیر التصرف فیها )طوسـی، 

بی تـا، ج3، ص۲88(.

ابن ادریس و ابن زهره نیز همین عبارات را دارند.

ب. صاحب شرایع مي فرماید:  	 

هـل یصـح وقـف الدنانیـر و الدراهـم؟ قیـل: لا، و هـو الأظهـر، لأنـه لانفـع لهـا الا 

بالتصـرف فیهـا. و قیـل: یصـح، لأنـه قـد یفرض لها نفـع مـع بقائها )حلـی، 1403، 

ص444(.  ج3، 

ج. ابن براج در المهذب مي فرماید:	 

لایجـوز وقـف مـا لاینتفـع بـه الا باسـتهلاک عینـه کالدنانیـر و الدراهم و مـا یؤکل و 

یشـرب و مـا أشـبه ذلـک )ابـن بـراج، 1406، ج۲، ص 87(. 

۲. برخي از فقهاء نسبت به وقف درهم و دینار اشکال دارد. از جمله:  

الف. علامه در قواعد می نویسد:	 

في الدراهم و الدنانیر اشکال ) حلی، بی تا، ج3، ص۲69(.

فخرالمحققین در تبیین اشکال علامه چنین مي نگارد:  

منشـأه أنـه هـل یصـح أن یکـون لهـا منفعـة حکمیـة معتبرة فـي نظر الشـرع مـع بقاء 

عینهـا أم لا )فخـر المحققیـن، 1388، ج۲، ص 389(. 

»منشـأ اشـکال در وقـف درهـم و دینـار این اسـت که آیـا درهم و دینـار داراي »منفعـت حکمي« 

مشـروعي هسـتند کـه بـا انتفـاع از آن هـا، عیـن آن ها باقـي بماند یـا خیـر؟ در صورت وجـود چنین 

منفعتـي، وقـف درهـم و دینـار صحیـح خواهـد بـود و در غیر ایـن صورت باطل اسـت.«  

ب. فیض کاشاني نیز در مفاتیح مي فرماید:  	 

فـي الدراهـم و الدنانیر قـولان: للجواز امکان الانتفـاع بهما مع بقـاء عینهما. و للمنع 

منـع کون ذلک مقصودا للعقـلاء )فیض کاشـانی، 1401، ج3، ص ۲08(.  
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3. برخي از فقهاء با فرض وجود منفعت صحیح عرفي، وقف درهم و دینار را جایز می داند.

الف. شهید اول در دروس مي فرماید:  	 

یصـح وقـف الدراهـم و الدنانیـر ان کان لهـا منفعـة حکمیة مـع بقاء عینهـا کالتحلي 

بهـا )شـهید اول، 1414، ج۲، ص۲69(. 

ب. محقق ثاني در جامع المقاصد چنین فرموده است:  	 

الحـق أنـه ان کان لهمـا منفعـة مقصـودة عرفـا سـوي الانفاق صـح وقفهمـا و الا فلا 

)محقـق ثانـی، 1410، ج 9، ص 58(.

ج. آیـت اللـه خوئـي )قده( نیز در منهـاج، وقف درهم و دینـار براي زینت را جایز دانسـته، 	 

اما وقف آن دو براي حفظ شـأن را مشـکل دانسـته اسـت. ایشـان مي نویسد:

یجـوز وقـف الدراهـم و الدنانیـر اذا کان ینتفـع بهـا فـي التزییـن، و أمـا وقفها لحفظ 

الاعتبـار ففیـه اشـکال )خوئـی، 1410، ج ۲، ص ۲39(. 

د. شهید سید عبدالاعلي سبزواري در مهذب  الاحکام می نویسد:	 

یجـوز وقـف الدراهـم و الدنانیـر ان فرض لهمـا منافع صحیحة شـرعیة )سـبزواری، 

1416، ج۲۲، ص45(.

4. عـده ای از فقهـاء، بـا پذیـرش وجـود منفعـت صحیح عرفـي، وقف را جایز دانسـته اسـت. از 

  : جمله

الف. علامه حلي در تحریر مي فرماید:  	 

الذهـب و الفضـة ان کان حلیـا صـح وقفـه اجماعـا. و ان کان دنانیـر أو دراهـم قیـل: 

لایصـح لأن الانتفـاع بهـا انمـا یصـح باخراجها، و لـو قیل بالجـواز لامـکان الانتفاع 

بهـا و لـو فـي شـي ء قلیـل، کان وجهـا )حلـی، 14۲1، ج 3، ص 31۲(. 

ب. شـهید ثاني در حاشـیه شـرایع در ذیل عبارت: »هـل یصح وقف الدنانیـر و الدراهم«. 	 

مي فرماید:  
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الأقـوي الجـواز لفائـدة التحلـي بها و التزییـن، و الضـرب علي سـکتها و نحو ذلک. 

فـان هـذه منافع مقصـودة و ان کان غیرهـا أقوي. نعم لـو انتفت هذه المنافـع عادة في 

بعـض الأزمـان و الأمکنة، اتجه القول بالمنـع )شـهیدثانی، 14۲۲، ص5۲0(؛ اقوي 

جـواز وقـف درهـم و دینـار به منظـور اسـتفاده از آن ها بـراي زینت و یا ضرب سـکه و 

ماننـد آن اسـت؛ چـرا که این هـا منافع مطلوبي هسـتند که چه بسـا مورد غـرض قرار 

مي گیرنـد، گرچـه تعلـق غـرض به غیـر این هـا از منافع رواج بیشـتري داشـته باشـد. 

بلـه، اگـر چنیـن منافعـي در برخي از زمان هـا یا مکان ها منتفي باشـد، قـول به بطلان 

وقـف در هم و دینـار موجـه خواهد بود.

ج. سبزواري هم در کفایه مي فرماید:	 

فـي صحـة وقـف الدراهـم و الدنانیـر قـولان، أوجههما الصحـة لامکان الانتفـاع بها 

فـي التحلـي )سـبزواری، بی تـا، ج۲۲، ص 139(. 

د. صاحب مناهل نیز قول به صحت را اقرب دانسته، مي گوید:  	 

المسـألة فـي غایة الاشـکال و لـذا توقف فیهـا في القواعـد و الایضاح فـلا ینبغي فیها 

تـرک الاحتیـاط و لکن القـول بالصحة أقـرب )طباطبایی، بی تـا، ص 495(.

هــ.. صاحـب جواهـر هم وقـف درهم و دینـار را جایز دانسـته و در تأیید آن بـه »اجماع بر 	 

جـواز عاریـه ي درهـم و دینـار و عدم احتمال فرق بین عاریه و وقف«؛ تمسـک کرده اسـت 

)نجفـی، 1411، ج ۲8، ص 18(. صاحـب عروه )قده( در این باره چنین نوشـته اسـت:

الأقـوي جـواز وقـف الدراهـم و الدنانیـر لامـکان الانتفاع بها مـع بقـاء عینهما بمثل 

التزییـن و حفـظ الاعتبـار، کما یجـوز عاریتها، کما یظهـر من بعض الأخبـار، فالقول 

بعـدم الجـواز ضعیف )یـزدی، بی تـا، ج1، ص ۲06(. 

برخـي از فقهـاء از درهـم و دینـار که داراي ارزش ذاتي هسـتند تعـدي کرده و حکـم آن را در مورد 

»وقـف فلـوس« که تقریبا هماننـد »اسـکناس« داراي ارزش اعتباري اسـت نیز جاري دانسـته اند.

از جمله مامقاني در مناهج  المتقین مي نویسد:
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یصـح علـي الأظهر وقـف الدنانیر و الدراهـم لنفع مقصود کالضرب علي سـکتهما و 

اظهـار الغنـي بهمـا دفعا للشـماتة، و التزیین بهما و نحـو ذلک اذا عیـن تلک المنفعة 

فـي العقـد و لو أطلـق الوقف حینئذ ففـي الصحة تردد بـل منع. و یعتبـر العلم بترتب 

تلـک المنفعـة علـي وقفهمـا. و لایصـح وقفهمـا للانفـاق فـي الخیـرات. و مثلهمـا 

الفلـوس )مامقانـی، 1404، ص ۲3۲(. صاحـب مناهـل نیـز بـا تعبیـر »یلحق بهما 

الفلـوس فـي جمیـع الأحـکام« حکـم فلـوس را هماننـد درهم و دینار دانسـته اسـت 

)طباطبایـی، بی تـا، ص495(. 

ایـن خلاصـه آرا و اقـوال فقهـاء در بـاره صحـت و عـدم صحـت وقـف درهـم و دینـار و پول های 

اعتبـاری بـود. قاعدتـا در پـس پرده ایـن اقوال ادلـه فراوان نهفته اسـت که فقهاء با اسـتناد بـه آن ادله، 

معتقـد بـه ایـن اقـوال شـده اند. در ادامـه به ادلـه قایلین بـه صحت و عـدم صحت وقف پـول و درهم 

و دینـار پرداخته می شـود.

از آنجـا کـه معتقـد بـه صحـت وقف پـول هسـتم و اقـوال قائلیـن را تقویت می کنـم؛ لـذا ابتدا به 

بیـان ادلـه صحـت وقف پول هـای اعتبـاری پرداخته و پـس از آن ادلـه مخالفین را مطـرح و مورد نقد 

و بررسـی قـرار خواهم داد.

1-2. ادله صحت وقف پول های اعتباری

همانطـور که تاکنون معلوم شـده وقف پول در فقه اسـلامي تحـت عنوان »وقف الدراهـم و الدنانیر« 

مـورد بحـث قـرار می گیـرد در بحـث زکات هـم این گونـه اسـت ابتـدا از زکات درهـم و دینـار بحث 

می شـود و متعاقـب آن زکات پول هـای اعتبـاری مطـرح می گـردد. قائـلان بـه وقـف درهـم و دینـار 

همان گونـه کـه تاکنون کلمات شـان آورده شـد، وقف درهـم و دینار را بـراي انتفاعاتي ماننـد: تزیین، 

حفـظ شـأن و ضـرب سـکه جایـز دانسـته اند؛ امـا هیـچ کـدام از فقهـاي غیـر معاصـر از انتفاعاتـي 

ماننـد: وقـف پول براي مضاربه و اسـتفاده از سـود حاصـل در جهت موقوف علیهم، وقـف پول براي 

اعطـاي وام بـه موقـوف علیهـم و یا وقـف پول براي اینکـه از آن به عنوان رهن اسـتفاده شـود، ذکري به 

میـان نیاورده انـد؛ حتـي از میان کسـاني کـه وقف درهـم و دینـار را جایز دانسـته اند، برخـي تصریح 

نموده انـد کـه درهـم و دینـار وقفـي را نمي تـوان به دیگـري قـرض داد و یا بـا آن خرید و فـروش نمود 
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و یـا آن را به رهن گذاشـت.

کاشف الغطاء در تحریرالمجلة چنین می نویسد:  

یصـح وقـف الدراهـم و الدنانیـر اذا أمکـن الانتفاع بها منفعـة محللة مع بقـاء عینها، 

و لکـن لایصـح بعـد وقفهما الشـراء بهـا و لااقراضهـا و لارهنها لأن الوقـف لایصلح 

للنقـل و الانتقـال. نعم یصـح اعارتها و اجارتهـا و نحو ذلک مما لایوجـب نقل عینها 

)کاشـف الغطا، 136۲، ج5، ص78(. 

نکتـه مهـم در کلام ایشـان این اسـت که اجاره صحیح اسـت چون باعـث انتقال نمی شـود. بعدا 

بـه همیـن فقـره از کلام ایشـان اسـتدلال خواهیم نمود کـه، وقف پول هـم باعث انتقال آن نمی شـود 

و درعیـن حـال بـرای موقف علیهـم کلی سـود و نفـع هـم دارد. پیش از بیـان ادله صحـت وقف پول، 

بـه بخش های از کلام فقهـاء اشـاره خواهیم نمود.

شیخ طوسي در خلاف مي فرماید:

یجـوز وقـف الأرض و العقـار و الـدور و الرقیـق و السـلاح و کل شـي ء یبقـي بقـاء 

متصـلا و یمکـن الانتفـاع بـه )طوسـی، 1411، ج3، ص 541(. 

در مبسوط نیز چنین فرموده است:

کل عیـن جـاز بیعهـا و أمکـن الانتفـاع بهـا مـع بقائهـا المتصل فانـه یجوز وقفهـا اذا 

کانـت معینـة )طوسـی، بی تـا، ج3، ص۲87(. 

ابن حمـزه در وسـیله »صحـة البقـاء علـي الوقـف بقـاء متصـلا یمکـن الانتفـاع بـه« را از جملـه 

شـروط عیـن موقوفـه ذکـر نمـوده اسـت )ایـن حمـزه، 1408، ص 369(. 

د. عبارت راوندي در فقه  القرآن نیز چنین است:  	 

یجـوز وقـف الأراضـي و العقـار و الرقیـق و الماشـیة و السـلاح و کل عیـن یبقي بقاء 

متصـلا و یمکن الانتفـاع بهـا )راونـدی، 1405، ج۲، ص ۲8۲(.  

علـت قیـد »متصـلا« ایـن اسـت کـه، در قرض پـول، اصل مـال قـرض داده شـده پـس از مدتي 

عـودت داده مي شـود. در مضاربـه نیـز اصـل درهـم و دینار وقفـي پس از پایـان مضاربه عـودت داده 

مي شـود. بنابرایـن انتفـاع از درهـم و دینار، وقفي بـراي قرض دادن یـا مضاربه، منافاتي بـا بقاي عین 
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نـدارد. فقهـاء بـراي اینکـه این مـوارد را به طـور قاطع از زمـره ي انتفاعـات جایز خارج نماینـد، تعبیر 

بـه لـزوم بقاي متصل مـال موقـوف در حـال انتفـاع از آن نموده اند.  

در برابر این استدلال باید گفت که:

اولا، بحـث انتفـاع از پـول داخـل در شـبهه موضوعیـه اسـت و مربـوط بـه عـرف می شـودکه  از 

حیطـه بحـث فقهاء خارج اسـت. ثانیـا، این قید »اتصـال« هیچ دلیلی نـدارد. روایـت فقط می گوید 

»تحبیـس الاصـل و تسـبیل المنفعـة« امـا این کـه در فاصله زمانـی بین منفعـت بردن و عـودت پول 

هیـچ تغییـر شـکلی حاصل نشـود، از روایـات فهمیده نمی شـود.

در قـرآن کریـم در بـاره وقـف آیـه ی وجـود نـدارد اگرچـه می شـود آیاتـی را کـه در بـاره اهمیت و 

جایـگاه انفـاق اسـت بـرای مشـروعیت آن ذکر کـرد. در باره مشـروعیت وقـف که یک امـر امضایی 

اسـت بیـن فقهـاء اختلافی نیسـت و روایـات متفاوتـی از پیامبر اسـلامی)ص( ائمه)ع( رسـیده اسـت. 

شـهید بهتریـن و عام تریـن روایت همانی اسـت که در آغاز بحث پیامبر نقل شـده اسـت کـه فرموده 

 
ً
اسـت: حبـس الاصـل و سـبل الثمـرة. بـه همیـن ترتیـب در بـاره وقـف پول هـای اعتباری هـم قطعا

روایتـی وجـود نـدارد بلکـه بـر اسـاس عمومـات و اطـلاق ادلـه بـه این جـا می رسـیم که وقـف پول 

شـرایطی را کـه فقهـاء بـرای موقوف ذکـر کرده انـد دارا می باشـد.  

همانطـور کـه بیان شـد بین فقهـاء در بـاره وقف درهـم و دینار اختلاف اسـت که اکثـر اختلافات 

ناشـی از تعریـف و شـرایطی اسـت کـه با توجه بـه روایات بـاب وقف برای وقـف بیـان کرده اند. )در 

بیـان ادلـه صحـت مـا بـه دنبال ایـن مطلب هسـتیم کـه وقف پـول با توجـه به تعریـف و شـرایط که 

بـرای وقـف ذکـر شـده صحیـح می باشـد؛ یعنـی این شـرایط مخالـف وقف پول نیسـت و شـاملش 

می شـود امـا نگاه هـا متفـاوت اسـت( اخـذ شـده امـا در باره شـرایط موقـوف به وقـف پـول اعتباری 

بیـن فقهـاء اختـلاف اسـت کـه بیان شـد. امـا بـا رد ادلـه مخالفین، وقـف پول مشـمول اطـلاق ادله 

وقـف قـرار می گیـرد به هر حال کسـانی که معتقد اسـت بـه صحت وقف نقـود و بالتبـع آن پول های 

اعتبـاری، دلایلـی زیـر را بـرای اثبـات این مدعـا اقامـه کرده اند کـه اینک به ذکـر آن ها می پـردازم. 

یه 1-1-2. دلیل اول: ملازمه بین وقف و عار

یکـي از ادلـه ي کـه بـرای جواز وقـف پول می  تـوان ذکر کـرد، ملازمه ي بیـن عاریه و وقف اسـت. در 

عبـارات فقهـاء آمـده بـود که صحـت عاریه ي درهـم و دینـار اجماعي اسـت و »کل ما یصـح عاریته 
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یصـح وقفـه«. سـابقا دیدیم که صاحـب جواهر، وقف درهـم و دینار را جایـز دانسـته و در تأیید آن به 

اجمـاع بـر جـواز عاریـه ي درهم و دینـار و عدم احتمـال فرق بین عاریه و وقف تمسـک نموده اسـت 

)نجفـی، 1411، ج18، ص ۲8(. برخـي فراتـر رفته، منفعـت معتبر در وقف را اعـم از منفعت معتبر 

در عاریـه و اجـاره مي داننـد؛ از جمله مرحوم اصفهاني در »وسـیلةالنجاة« مي نویسـد:

المنفعـة المقصـودة فـي الوقـف اعـم مـن المنفعـة المقصـودة فـي العاریـة و الاجـارة فتشـمل 

النمائـات و الثمـرات فیصـح وقف الأشـجار لثمرها و الشـاة لصوفهـا و لبنها و نتاجهـا و ان لم یصح 

اجارتهـا لذلک )اصفهانـی، 1397، ج۲، ص 143(. امام خمیني )قده( در تحریرالوسـیله  نیز همین 

قـول را پذیرفته اسـت )فاضـل لنکرانـی، 138۲، ج1، ص 47(. 

اگـر اجـاره درهـم و دینـار جایز باشـد، یقینا و بـه طریق اولی وقـف آن هم جایز اسـت چون منافع 

کـه در وقف اسـت در اجاره نیسـت و این می رسـاند که وقف پـول مخالف روایـت »حبس الاصل و 

سـبل الثمرة...« نیسـت و برای ما همین کافی اسـت که مخالف شـرایط مذکور برای وقف نباشـد.

2-1-2. دلیل دوم: تمسک به عمومات 

دلیـل دوم صحـت وقـف پول، تمسـک به عمومـات وارده در بـاب وقف مانند: حبس الأصل و سـبل 

الثمـرة )نـوری، 1408، ج14، ص 49( و نیز الوقوف علي حسـب ما یوقفها أهلهـا )عاملی، 1409، 

ج19، ص 175( اسـت. پـول )و یـا درهـم و دینـار( هماننـد سـایر امـوال اسـت و عمومـات صحت 

وقـف آن را شـامل مي شـود. صاحـب مناهـل تمسـک به دلیـل مزبـور را در زمـره ي ادلـه ي قائلان به 

صحـت وقـف پول ذکـر کرده اسـت )طباطبایـی، بی تـا، ص495( با توجه بـه منافعی کـه وقف پول 

دارد و می شـود از وقـف کردنـش آن منافـع را درجهـت اهداف وقف قـرارداد، وقف پول مشـمول این 

عمومـات وقـف قـرار می گیرد خـارج کـردن دلیل می خواهـد کـه در این جا مفقود اسـت.  

3-1-2. دلیل سوم: تفاوت وقف نقود و سایر اعیان

دلیـل سـومی کـه بـرای صحـت وقف پـول می شـود ذکر کـرد این اسـت کـه باید بیـن وقـف نقود و 

وقـف سـایر اعیـان موقوفـه تفـاوت قایل شـد زیرا ایـن تفـاوت وجـود دارد چون وقـف نقـود از قبیل 

وقـف مالیـت اسـت و با وقف سـایر اعیان کـه وقف رقبه ي مال اسـت، متفـاوت مي باشـد. در وقف 

رقبـه ي، اصـل رقبـه مـال مي بایـد با وجـود انتفاع باقـي بماند؛ ولـي در وقـف مالیت، بقـاي مالیت، 

بـا وجـود انتفاع کافي اسـت.  
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در همیـن رابطـه یکـی از محققیـن، با اشـاره به سـابقه ي تاریخي وقـف پـول، آن را از قبیل »وقف 

مالیـت« دانسـته و بـر صحـت آن به همین تفـاوت بین ودیعه ي اعیـان و ودیعه ي نقـود - از این حیث 

کـه منظـور از اولـي حفـظ عیـن و مقصـود از دومـي حفـظ مالیت اسـت- اسـتدلال نموده اسـت و 

ید:   مي گو

اگـر کسـي فـرش یـا کتاب خـود را نزد کسـي امانـت گذاشـت، منظور حفـظ عین آن هاسـت، نه 

مالیـت آن هـا. هـرگاه کسـی مبلغي وجـه نقد رایج بـه ودیعه گـذارد، نظر بـه عین آن ها نیسـت؛ بلکه 

مالیـت آن هاسـت. اگـر نـوع وجـه رایـج در شـرف تغییـر و تبدیل باشـد، مقتضـي امانت این اسـت 

کـه آن هـا را بـه نـوع رایـج تبدیـل کنـد و در غیـر ایـن صـورت ضامـن خواهـد بـود. با تجویـز وقف 

مالیـت مال، ممکن اسـت اشـخاص خیرخـواه مبلغي را به بانک یا مؤسسـات بسـپارند کـه اصل آن 

محفـوظ و درآمـد آن بـه مصرف امـور اجتماعي ]ماننـد:[ رفع گرفتـاري نیازمندان، یا کمـک به اهل 

کسـب و کار، یـا رفـع گرفتـاري از زندانیـان و غیره برسـد و حتـي ممکن اسـت مالي اعـم از منقول و 

غیـر منقـول وقف شـود کـه درآمـد آن در مقابل وثیقه بدون سـود به نیازمنـدان وام داده شـود و پس از 

مدتـي وام مسـترد گـردد.  یکـي از امراي هند سـال ها قبـل وجوهـي را در بانک تودیـع، و مقرر نموده 

اسـت کـه درآمـد حاصله بـه مصـارف خاصي از جمله سـهمي بیـن علماي عتبـات تقسـیم گردد و 

بـا قبـول آن از طـرف علمـا وقف مالیت تجویز شـده اسـت )باقـی، 1350، ص ۲5(. حائـري یزدي 

نظیـر اسـتدلال شـهرضایي را بیـان و جـواز وقف پـول را تقویت کـرده اسـت و مي گوید:  

اگـر مـا وجـود اعتباري اسـکناس و سـکه را )مخصوصا در زمـان حاضر( در نظر بگیریـم و اینکه 

ارزش حقیقـي در واقـع از آنِ پشـتوانه هاي ایـن اوراق و سکه هاسـت )نـه عیـن آن هـا( به طـوري کـه 

اگـر کسـي پولـي را که از کسـي )حتي به عنـوان امانـت( گرفته اسـت، تعویض کند، طـرف کمترین 

واکنشـي نشـان نمي دهـد و آن را غیـر از پـول خویـش نمي دانـد، )بـا توجـه بـه ایـن مطلـب( آیـا 

نمي تـوان این مسـأله را مطرح سـاخت که: چه اشـکالي دارد کسـي مثـلا یک میلیون تومـان را وقف 

قرض الحسـنه کنـد؛ آن را در مرکـزي مثـل بانـک قـرار دهـد و از آن جـا به عنـوان قرض الحسـنه در 

اختیـار افـراد قـرار گیـرد و قرض کننـدگان هـم بعـد از رفع نیـاز یـا در موعـد مقـرر، آن را برگردانند؟ 

)باقـی، شـهررضایی، 1380، ص 138(.

و در جاي دیگر مي گوید:  
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وقـف درهـم و دینـار و در زمـان حاضـر اسـکناس و به طور کلـي پول رایج بـراي مضاربـه و انفاق 

سـود آن و نیـز بـراي وام قرض الحسـنه، نه با اصول و مقتضاي وقف، ناسـازگار اسـت و نـه با حکم و 

اصلـي از احـکام و اصول اسـلامي. حداقل مسـأله قابل بحث و بررسـي و تأمل بیشـتر اسـت )باقی 

شهررضایی، 1380، ص 138(.

یکـی از محققیـن، از چهـار تـن از آیات عظام پیرامون وقف پول اسـتفتاء نموده اسـت. سـه تن از 

آنـان با اسـتدلال بـه حدیث »تحبیـس الاصل و تسـبیل الثمره«، گفتـه در وقف پـول تحبیس الاصل 

محقـق نمی شـود فلـذا بـا آن مخالفـت ورزیده انـد؛ ولـي آیـت اللـه صانعـي بـا ایـن اسـتدلال کـه 

»غـرض واقـف در وقـف پـول، وقف مالیت اسـت ]و مالیت پول باقي اسـت[ و آنچـه از بین رفتن آن 

بـا وقفیتـش منافـات دارد، وقف عین اسـت«، وقف پول را صحیح دانسـته اسـت )میـراث جاویدان، 

1380، ص 144(. 

4-1-2. دلیل چهارم: بقای عنوان کلی پول

یکـی دیگـر از محققیـن، ضمن تعرض به شـرایط عیـن موقوفه، به بررسـي فقهي وقف پـول پرداخته 

و بـا ایـن اسـتدلال کـه پول در گـردش خود بـر روي »کلي« - نه جزیـي و شـخصي- دور مي زند )و 

کلـي بـا وجـود مصـرف آن، باقي اسـت( وقف پـول را بـراي اعطاي تسـهیلات تجویز کرده اسـت و 

ید:   مي گو

اشـکال در وقـف پـول ایـن اسـت کـه وقتـي از پول منتفـع مي شـویم کـه آن را خرج کنیـم و چون 

خـرج کردیـم پـول از بیـن مـي رود، و دیگـر باقـي نمي مانـد؛ ولي بایـد گفته شـود که باقي بـودن هر 

چیـز بـه فراخـور خـود آن چیز اسـت و بنابراین مي تـوان گفت پول در گـردش خود بـر روي کلي - نه 

جزیـي و شـخصي - دور مي زنـد، و چـه اشـکالي دارد کـه ده ها میلیون پـول خود را بـراي  نیازمندان 

وقـف کنـد و در بانکـي نگهداري شـود تـا هر نیازمنـدي براي رفـع حاجت از آن اسـتفاده کنـد و در 

سـر مدتـي کـه از قبل معین شـده اسـت، مثـل آن را بـه بانک بپـردازد؟ این گونـه وقـف را عرف عقلا 

مي پذیـرد؛ چـون بسـیار مفیـد و براي همیشـه باقـي و دایر اسـت و هیچ حلالـي و حرامـي هم پیش 

نخواهـد آمد )میـراث جاویـدان، 1373، ص 106(. 

ایـن اسـتدلال یـک اسـتدلال اقتصـادی و عقلی اسـت و این کـه چقـدر می  تواند دلیل به حسـاب 

آیـد جـای بحـث دارد امـا از ایـن جهـت کـه ناقـض اسـتدلال مخالفیـن اسـت دلیـل محکمـی 
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به حسـاب می آیـد. در واقـع جـواب نقضـی اسـت بـر اسـتدلال آقایـان کـه می گوینـد پـول بـا وقف 

از بیـن مـی رود. اندیشـمندان علـوم اقتصادی اثبـات کرده اسـت که پول موجـود نه تنهـا از بین نرفته 

کـه بـا سـرعت خاصی کـه دارد می  تـوان حـدس زد که با تـورم مواجـه خواهیم بـود و بر اسـاس این 

واقعیـت بانک  هـای مرکـزی دولت هـا از جمله دول اسـلامی، برنامه ریـزی دارد که با توجـه به مقدار 

پـول در گـردش و سـرعت این گـردش باید چه مکانیزمـی را اتخاذ کرد تا از آثار تورمی کاسـته شـود 

و یـا بانک  هـا را ملـزم بـه پرداخـت چنـد درصـد ذخیـره قانونی می کنـد تا جلـوی بیـش از حد خلق 

پـول را بیگیرد.

فرمول: 

طبـق ایـن فرمـول نـه تنها پـول از بین نمی رود که هر چه بیشـتر انتشـار داده شـود به حجـم آن افزوده 

می گـردد. امـروز این کـه مدیـران بانک  هـا چنیـن آقایـی می کنـد و میلیون هـا پـول را مفت بـه جیب 

می زنـد در اثـر گـردش پول و خلق پول اسـت. سـال گذشـته رییس بانک ملی هشـتاد میلیـون تومان 

فقـط پـاداش دریافـت می کنـد به خاطر کـه در جذب حجـم زیـادی اعتبـارات و منابع بانکـی موفق 

بـوده اسـت. امـروز در قم بین مدیـران بانک  ها رقابت اسـت بین جـذب پول های مراجـع و نهادهای 

بـزرگ، چـرا؟ چـون بـه صـرف همین گـردش مالی وجوهـات بیـش از صدهـا میلیون سـود می برد؛ 

لـذا هریـک در تـلاش اسـت که با چـه مکانیزمی نظـر آقا را جلـب کند تا فقـط پول هایـش در بانک 

آن هـا باشـد. یکـی از مدیـران بانـک قـم می گفـت اگـر آقـای مـکارم شـیرازی وجوهـات و شـهریه 

طلبه هـا را از طریـق بانـک »الـف« پرداخت کند فقـط ماهی به هزار طلبـه وام دو میلیونـی می دهم .

ایـن حرف هـا در تأییـد گفته هـای فـوق بـود و این کـه پـول خاصیتـی دارد که بـا قـرض و مضاربه 

از بیـن نمـی رود و مهـم آن مالیـت اسـت نه عینیـت؛ لذا منافـات با شـرایط وقف و روایـات این باب 

ندارد.   

5-1-2. دلیل پنجم: عمومات صحت عقد 

دلیـل پنجـم صحـت وقـف پـول این اسـت که بـر فـرض، ادلـه ي اقامه شـده بـر صحت وقـف پول 

را ناکافـي بدانیـم، بـا اسـتفاده از عمومـات صحـت عقـد آن را به عنـوان عقـدي جدیـد تصحیـح 

مي نماییـم. صاحـب مناهـل ایـن دلیـل را در زمره ي ادلـه ي صحت وقف پـول ذکر نمـوده و از جمله 
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عمومـات مزبـور به آیه ي وفـاي به عقد، حدیث سـلطنه و حدیث »المؤمنون عند شـروطهم« اشـاره 

فرموده اسـت.

آیت الله شعراني مي نویسد:  

بایـد دانسـت کـه منافع و نمائـات املاک وقف ماننـد: میوه و محصـول باغ و غلات زمین و شـیر 

و پشـم گوسـفند که قابـل خرید و فروش اسـت و همچنین جایـي که فروش آلات ملـک وقف جایز 

باشـد و قیمـت آن، بایـد بـه مصـرف وقف برسـد یـا ملک دیگـر خریـده شـود. در همه ي ایـن امور 

مالیـت مشـترک میـان میـوه و قیمـت آن، خـاص مصـارف وقف اسـت، نه عین میـوه و غیـر آن. پس 

تعقـل مي شـود مالیت مشـترک میـان اصـل و بدل را بـراي مصارفـي معین قـرارداد و تعییـن این گونه 

امـوال بـراي آنکـه منافـع آن صـرف خیـرات شـود، نامشـروع نیسـت گرچـه آن را وقـف ننامیـم؛ اما 

واجب العمـل اسـت؛ چـون عقدي اسـت مشـروع، و عملي اسـت در راه خدا و معقـول، و المؤمنون 

عنـد شـروطهم و آیـه ي مبارکـه اوفـوا بالعقود شـامل آن مي شـود و انفـاق در راه خدا و خیـرات به هر 

عنـوان در قـرآن و سـنت مطلوب است؛)شـعرانی، بی تـا، ص 455(.  

2-2. بررسی و نقد ادله بطلان وقف پول

پـس از ذکـر اقـوال فقهـاء پیرامـون وقف درهـم و دینـار و نیز ادلـه قائلین بـه صحت وقـف، اکنون به 

ادلـه اي کـه مي تـوان بر بطلان وقف پـول اقامه کرد، اشـاره کرده و به نقد و بررسـی آن هـا می پردازیم:

1-2-2. دلیل اول: عدم »عین« بودن پول های اعتباری 

یکـی از شـرط ها کـه بـرای موقوفه ذکـر کرده اند، این اسـت که مال موقوفـه باید »عین« باشـد و چون 

پول هـای اعتبـاری ایـن شـرط را دارا نیسـت و از »اعیـان« نمی باشـد، پـس وقف شـان جایـز نبوده و 

آثـار مال موقوفـه را ندارد. 

شـرایط الموقـوف أربعـة: أن تکـون عینـا، مملوکـة، ینتفـع بها مـع بقائهـا، و یصح اقباضهـا؛ مال 

موقـوف بایـد داراي چهار شـرط باشـد:

1. عین باشـد. ۲. واقف، مالک آن باشـد. 3. قابلیت بقا در برابر انتفاع داشـته باشـد. 4. بتوان آن 

را تحویل داد )قابلیت اقباض داشـته باشـد( )حلی، 1403، ج3، ص 443(.

ابن ادریس می نویسد:

بلاخـلاف بیننـا لایجوز وقـف الدراهـم و الدنانیر؛ لأن الوقـف لایصح الا في الأعیـان التي یصح 
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الانتفـاع بهـا مـع بقـاء أعیانهـا؛ بدون اختـلاف وقف درهـم و دینـار جایز نمی باشـد زیـرا وقف فقط 

در اعیـان صحیح اسـت چـون منافع دارد )ابـن ادریـس، 1410، ج۲، ص 479(.

این شرایط را تعداد زیادی از فقهاء ذکر کرده اند. 

ارزیابی این دلیل

امـا ایـن اسـتدلال )کـه موقوفـه از اعیـان باشـد( تمـام نیسـت؛ زیـرا »عیـن« در اینجـا در مقابل 

»دیـن«، »منفعـت« و »کلـي« اسـت کـه وقـف آن ها صحیح نیسـت، نـه اینکه مـراد از »اعیـان« در 

مقابـل »نقود« باشـد. 

صاحب جواهر در ذیل عبارت شرایع چنین فرموده است:

فلایصـح وقـف مـا لیـس بعین کالدیـن معجلـة و مؤجلة علي الموسـر و المعسـر، و کـذا الکلي 

کمـا لـو قـال: وقفـت فرسـا أو ناضحـا أو دارا و لـم یعیـن؛ و ان وصفهـا بأوصـاف معلومة، بـل و کذا 

المنفعـة، لأن العیـن تطلـق في مقابل الثلاثـة التي لا یصح وقف شـي ء منها )نجفـی، 1411، ج۲8، 

ص 14(. 

همانطـور کـه در عبارات صاحب جواهر روشـن اسـت که مراد از »عیـن« در مقابل کلی، منفعت 

و دیـن اسـت. پـس بـا ایـن دلیـل نمی  تـوان بطلان وقـف درهـم و دینـار و نیز بطـلان وقـف پول های 

اعتبـاری را اثبات کرد.

2-2-2. دلیل دوم: لزوم قابلیت بقا

دلیـل دومـي کـه ممکن اسـت بـر بطـلان وقف پـول مطرح شـود، منافـات وقف پول با شـرط سـوم 

مـال موقوفـه یعنـي »لزوم قابلیـت بقاي آن در برابر انتفاع« اسـت. پیش از بررسـي دلیـل دوم، به باب 

اجـاره مرجعـه می کنیـم. آنجـا نیز فقهـاء همین شـرط را مطرح کرده اسـت که مـال مورد اجـاره باید 

داراي منفعتـي باشـد کـه بـا انتفـاع از آن، عیـن آن باقي بمانـد؛ لذا صحت اجـاره ي درهـم و دینار از 

ایـن جهـت مـورد بحث واقع شـده و فقهاء بحـث کرده اند که آیا درهـم و دینار داراي منفعتي هسـتند 

کـه بـا انتفـاع از آن هـا، عیـن آن ها باقـي ماند و بر این اسـاس اجـاره آن ها صحیح باشـد؟

شیخ طوسي در مبسوط پیرامون اجاره درهم و دینار چنین مي فرماید:

یجـوز اجـارة الدراهـم و الدنانیـر لأنـه لامانـع منه، و لأنـه یصح الانتفـاع بها من غیر اسـتهلاک، 

مثـل الجمـال و النظـر و الزینـة و غیر ذلک )طوسـی، بی تـا، ج 3 ص ۲50(. 
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ابن ادریس در ذیل کلام شیخ چنین مي نگارد:  

الـذي یقوي في نفسـي بعـد هذا جمیعـه أن الدنانیر و الدراهـم لا یجوز اجارتها، لأنـه في العرف 

المعهـود لامنفعـة لها الا باذهـاب أعیانها، و أیضا فلاخـلاف أنه لایصح وقفهما، فلـو صح اجارتهما 

صـح وقفهمـا، فأمـا المصـاغ منهما فانه یصـح اجارته، لأن لـه منفعة یصح اسـتیفاؤها مـع بقاء عینه 

)ابن سـرائر، بی تا، ج ۲، ص75(. همچنین ایشـان در آخر باب اجاره در ذیل کلام شـیخ در خلاف: 

»یجـوز اجـارة الدراهـم و الدنانیـر.  )ابن ادریس، بی تا، ج ۲، ص ۲79(. این گونه نگاشـته اسـت:   

هـذا غیـر واضـح، لأنه بلاخـلاف بیننـا لایجـوز وقـف الدراهـم و الدنانیـر؛ لأن الوقـف لایصح 

الا فـي الأعیـان التـي یصـح الانتفـاع بهـا مـع بقـاء أعیانها، فـاذا جاز عنـده رضـي الله عنـه اجارتها 

جـاز وقفهـا، و هـو لایجـوزه، و أیضـا کان یلـزم مـن هـذا أن مـن غصـب رجـلا مائـة دینـار و بقیت 

فـي یـد الغاصـب سـنة، ثم ردهـا علي المغصـوب منـه، أن یلزمـه الحاکم بأجرتهـا مدة السـنة، لأن 

المنافـع عندنـا تضمـن بالغصـب، و هـذا لایقوله أحد منـا، و لا من الأمـة )ابن ادریس، بی تـا، ج ۲، 

ص479(. 

مرحوم علامه در مختلف پس از نقل کلام ابن  ادریس مي فرماید:

و تحقیقـه مـع قلتـه في نفـس الأمر خطأ، أمـا؛ أولا: فللمنـع من الملازمـة بین الوقـف و الاجارة، 

فـان الوقـف یصـح اجارتـه و لا یصـح وقفـه، نعـم کل مـا یصـح اعارتـه یصـح اجارتـه.  و أمـا ثانیا: 

فللمنـع مـن عـدم الـزام الغاصب بالأجـرة.  و التحقیـق أن نقـول: ان کان لها منفعة مقصـودة حکمیة 

صحـت اجارتهـا، و الا فـلا. )حلـی، 1415، ج6، ص 164(.

مشاهده می شود که علامه اجاره درهم و دینار را اگر منافع حکمیه داشته باشد جایز می داند.

صاحب حدائق پس از ذکر عبارت علامه مي گوید:  

ظاهـر منعـه مـن عـدم الـزام الغاصـب بالأجرة هـو أن لهـا منفعة فیجـب علیـه الأجرة فـي مقابلة 

المنفعـة التـي فوتهـا علـي المالـک، مـع أن ظاهر کلامـه التوقـف، حیث رتـب الجواز علـي وجود 

المنفعـة و عدمـه، و لـم یحکم بشـي ء مـن الأمریـن )بحرانـی، 1405، ج۲1، ص 609(. 

»ظاهـر کلام علامـه کـه غاصب دینارهـا را ملزم بـه پرداخت اجـرت منافع مي داند، آن اسـت که 

دینارهـا داراي منفعتـي هسـتند کـه غاصـب بایـد در مقابل آن بـه مالک اجـرت پرداخـت نماید. در 

عیـن حـال ظاهـر عبـارت اخیـر علامه، توقف در مسـأله اسـت؛ زیـرا حکم به جـواز اجـاره ي درهم 
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و دینـار را بـر وجـود منفعـت بـراي آن هـا مترتـب نمـوده و هیچ یـک از ایـن دو امـر را اختیـار نکرده 

است«.

به طـور کلـي عبـارت فقهـاء پیرامـون اجـاره ي درهـم و دینـار نیز هماننـد وقـف درهم و دینـار، به 

چهارگونه تقسـیم مي شـود:  

1. گروهـي از فقهـاء، اجـاره ي درهـم و دینـار را به طـور مطلـق جایـز ندانسـته اند؛ از جملـه 

ابن ادریـس.

۲. عبـارت برخـي از فقهـاء پیرامـون اجـاره ي درهم و دینـار حاکـي از تردید در آن اسـت؛ علامه 

. حلی

3. برخي با فرض وجود منفعت صحیح عرفي، قایل به جواز اجاره ي درهم و دینار شده اند.

4. دسـته ي چهـارم به طـور مطلـق قایـل بـه جـواز اجـاره درهـم و دینـار شـده اند؛ از جمله شـیخ 

طوسـي در مبسـوط و خـلاف قایـل بـه صحـت اجـاره ي درهم و دینار شـده اسـت.  

دلیل شیخ طوسي در خلاف بر صحت اجاره ي درهم و دینار از این قرار است:  

دلیلنـا: أن الأصـل جـوازه، و المنـع یحتـاج الـي دلیـل. و لأنـه ینتفع بهـا مع بقـاء عینهـا، مثل أن 

ینثرهـا و یسـترجعها، أو یضعهـا بیـن یدیـه لیتجمل بهـا و غیـر ذلـک )طوسـی، 1411، ج3، 510(.

علامه نیز در ارشاد مي فرماید:  

یجوز استیجار الأرض لتعمل مسجدا و الدراهم و الدنانیر )حلی، 1410، ج1، ص4۲3 (.  

فیض کاشاني )قده( مي نویسد:  

المعتبـر فـي الانتفـاع أن یکون مما یحسـن مقابلته بمال کائنا مـا کان، فیجوز اسـتیجار الدراهم و 

الدنانیـر للتزیـن و التجمـل و اظهار الغناء و نحو ذلک، و کذا التفاح للشـم، و الأشـجار للاسـتظلال 

الـي غیـر ذلک، لأن ذلـک کله مما یقصده العقـلاء )کاشـانی، 1401، ج3، ص 103(.

شهید ثاني هم در مسالک چنین مي نگارد:  

لمـا کان شـرط العیـن المؤجـرة امـکان الانتفـاع بهـا مـع بقـاء عینهـا، و کان الغـرض الذاتي من 

هذیـن النقدیـن لایتـم الا بذهابهمـا، و ربمـا فـرض لهما منافـع أخر مع بقـاء عینها، بـأن یتزین بهما 

و یتجمـل، و یدفـع عـن نفسـه ظاهـر الفقـر و الفاقـة، فـان دفـع ذلـک غـرض مطلـوب شـرعا حتي 

کان الأئمـة)ع( یقترضـون أمـوالا و یظهرونهـا للنـاس أو یدفعونهـا الـي عمـال الصدقـة، مظهریـن 
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آن هـا زکـوة أموالهـم لیظهـر بذلـک غناؤهـم، و مـن جملـة الأغـراض المقصودة بهـا أیضـا نثرها في 

الأعـراس و نحوهـا ثـم تجمع، و الضرب علي سـکتها و نحو ذلک، فـکان القول بجـواز اجارتها قویا 

)شـهیدثانی، 1414، ج5، ص ۲1۲(.

چنانکـه ملاحظه مي شـود منشـأ اختـلاف در اجـاره درهم و دینار این اسـت کـه آیا درهـم و دینار 

داراي منفعتـي هسـتند کـه بـا انتفـاع از آن دو و اجـاره دادن آن ها، عیـن آن ها باقي باشـد یا خیر؟ 

نظیـر ایـن سـؤال در وقـف درهـم و دینـار هم مطـرح اسـت؛ یعني اینکـه آیا درهـم و دینـار داراي 

منفعتـي هسـتند کـه بـا انتفـاع از آن دو، عیـن آن ها باقي باشـد؟

پرسـش فـوق از آنجـا ناشـي مي شـود که چنانکـه در بیـان دلیـل اول بطـلان وقف پول گذشـت، 

یکـي از شـروط مـال موقـوف همانند مـال مورد اجـاره، لـزوم قابلیت بقـا در برابر انتفاع اسـت. دلیل 

اشـتراط هـم به ماهیـت وقـف برمي گردد کـه »تحبیس الأصـل و تسـبیل المنفعة« اسـت؛ اگر اصل 

مـال موقـوف بـا انتفـاع از آن باقـي نماند، بـا ماهیت وقف کـه تحبیس اصل اسـت، منافـات خواهد 

داشت.

منشـأ اختـلاف آراي فقهـاء در اجـاره و وقف درهـم و دینار در واقـع به نوع پاسـخي برمي گردد که 

به سـؤال بـالا مي دهند.  

آن دسـته از فقهـاء کـه منفعـت درهم و دینـار را منحصـر در خرج کردن دانسـته و سـایر انتفاعات 

از آن دو را ناچیـز مي شـمارند، اجـاره یـا وقـف درهـم و دینـار را جایـز نمي دانند، و آن دسـته که قایل 

بـه جـواز اجـاره یـا وقـف آن دو هسـتند، معتقدنـد کـه مي تـوان از  آن دو بـه گونـه اي منتفـع شـد که 

عیـن آن هـا باقي باشـد و ایـن انتفاعات گرچـه اقوي از »اسـتفاده از درهـم و دینار براي خـرج کردن« 

نیسـت، بـا ایـن وجـود فـي نفسـه قابـل توجـه و متعـارف اسـت؛ از قبیـل اسـتفاده از آن دو به منظور 

تزئیـن، یـا تجمـل، یـا اظهـار غنـي بـودن و ماننـد آن. در عیـن حـال گویا هـر دو دسـته قبـول دارند 

کـه اسـتفاده از درهـم و دینـار بـراي تجارت و یـا قـرض دادن، از مصادیق انتفـاع منافي بـا بقاي عین 

است.  

بدیـن ترتیـب وقـف پول بـراي قـرض دادن - و به طریق اولـي - تجارت کردن، نـزد فقهاء صحیح 

نیسـت؛ زیـرا انتفاعـات مزبـور منافـي با بقـاي عین موقـوف در حـال انتفاع اسـت. ایـن عمده ترین 

دلیلـي اسـت کـه در کلمـات فقهاء بر بطـلان وقف پول مطرح شـده اسـت.  
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در پاسـخ اسـتدلال فـوق بـر بطـلان وقـف پـول مي گوییـم: اگـر پـول بـه گونـه اي وقف شـده که 

بـا انتفـاع از آن، از بیـن مـي رود، ماننـد وقـف پـول بـراي اینکـه در قالـب پرداخت هـاي انتقالـي و 

کمک هـاي تأمیـن اجتماعي)مثـل پرداخـت یارانـه هـا، پرداخـت کمیته امـام خمینی به افـراد تحت 

پوشـش شـان( در جهـت نیازهـاي مسـتمندان هزینـه شـود؛ یعني بـا آن لـوازم و مایحتاج مـورد نیاز 

آنـان خریـداري گـردد؛ چنیـن وقفـي صحیـح نیسـت. اما اگـر مبالغي پـول وقف گـردد تـا از محل 

آن بـه نیازمنـدان وام داده شـود و یـا وقـف شـود تـا بـا آن سـرمایه گذاري گردیـده و درآمـد حاصل از 

آن صـرف نیازمنـدان شـود، در ایـن صورت هـم اصل پول باقـي خواهد مانـد هـم دارای منفعت بی 

شـمار خواهـد بـود. بنابراین با شـرط لزوم بقـاي مال موقـوف در برابر انتفـاع از آن منافاتي نـدارد. در 

واقـع اشـکال مخالفیـن بـه این جـا وارد نیسـت. بـه عبـارت بهتر اصـلا باهم اختـلاف نداریـم آن ها 

میگوینـد چـون پـول از بیـن میـی رود و نقض غـرض پیش میاید و شـرط وقـف مفقود اسـت. اما ما 

مـی گویـم که خیر اصـلا وقف پول منافی شـرط نیسـت یعنی پول از بیـن نمی رود کـه بگوییم وقف 

باطل اسـت.  

یان و ورشکستگی یسک ز 3-2-2. دلیل سوم: ر

اشـکال دیگـري که ممکن اسـت در وقف پول مطرح شـود، این اسـت که طول عمر پـول در صورت 

وام دادن و یـا سـرمایه گذاري بـا آن، بـه درازي طـول عمـر زمیـن یـا خانـه یـا کاروان سـرایي که وقف 

مي شـود، نیسـت؛ زیـرا وام دادن پـول، آن را در معـرض ریسـک عـدم بازپرداخت اصل سـرمایه قرار 

مي دهـد و سـرمایه گذاري بـا آن نیـز، آن را با ریسـک زیـان و ورشکسـتگي مواجه مي سـازد. بنابراین 

بقـاي پول بـا وجـود انتفـاع از آن، در موارد مزبور محرز نیسـت.  

پاسـخ : اولا  قبـول نداریـم کـه طول عمر همه ی اعیانی که وقف آن صحیح شـمرده شـده اسـت، 

از طـول عمـر نقـود و پول های اعتباری زیاد اسـت. بسـیاری از اعیـان که گفته اند وقف شـان صحیح 

اسـت و بـا ماهیـت وقـف منافـات نـدارد، مثـل گل رز، درخت و یـا بعضـی از حیوانات، عمر شـان 

از عمـر نقـود و پـول اعتبـاری زیادتر نیسـت کـه بماند بلکه بسـیار کمتر هم هسـت. از طـرف دیگر 

عمـر بسـیاری از پول هـای کشـورها بیـش از چند دهه بوده اسـت. ریال ایران 30 سـال اسـت و ادامه 

دارد دلار آمریـکا و سـایر پول هـا. پـس ایـن جـور نیسـت که همیشـه طول عمـر اعیان از طـول عمر 

نقود بیشـتر باشد.
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ثانیـا: بـر فـرض کـه طـول عمر بعضـی از اعیـان بیـش از طـول عمر نقـود - بـا فـرض انتفاعات 

مذکـور - باشـد. بـا این وجـود در مـوارد مزبور عرفـا بقاي مـال در صـورت انتفاع محرز مي باشـد. 

ایـن گونـه نیسـت کـه حـال که طـول عمـر نقـود و پول هـا کمتر اسـت از طـول عمـر اعیـان، پس از 

مالیـت و قابلیـت انتفاع سـاقط گردد. 

هـرگاه بقـاي عرفـي مـال در برابر انتفـاع احراز شـود، وقف صحیح اسـت؛ هرچند به درازا نکشـد 

و پـس از مدتـي عیـن از بیـن بـرود. بر این اسـاس اسـت که وقـف گل هاي بـاغ و حتي شـاخه اي از 

آن بـر بیمـاران یا عروسـان مسـتمند درسـت اسـت. لـزوم ابدي بـودن وقف بـا کوتاهی عمـر موقوفه 

منافاتـي نـدارد؛ زیـرا هـر انتفـاع محـدود بـه عمر مالي اسـت کـه موضـوع آن قـرار مي گیـرد و هیچ 

مالي بـراي همیشـه باقـي نمي ماند. 

بنابراین؛ وقف پول با اشتراط دوام و تأبید وقف منافاتي ندارد؛ زیرا:  

اولا: مـراد از اشـتراط دوام وقـف، این اسـت که وقف نبایـد مقید به زمان محـدودی گردد و فرض 

ایـن اسـت که در وقف پـول، وقف مقید به زمان محدودي نشـده اسـت.  

ثانیـا: مـراد از لـزوم تأبیـد وقـف، دوام الوقـف مـادام الموقـوف موجـود اسـت، می باشـد نه علي 

الاطلاق.  

صاحـب حدائـق مي فرمایـد: لایشـترط کـون العین مما تبقـي مؤبدا فیصـح وقف العبـد و الثوب 

و أثـاث البیـت و القفـار، و ضابطـة مـا یصح الانتفـاع به منفعـة محللة مع بقائـه، و التأبید المشـترط 

فـي الوقـف انما هو بمعنـي دوامه بدوام وجـود العین الموقوفـة )بحرانـی، 1405، ج۲۲، ص 179(.

»بقـاي ابـدي عیـن موقوفـه شـرط نیسـت. بنابراین وقـف مملـوک و لباس و اثـاث منـزل و زمین 

صحیـح اسـت. مـلاک در عیـن موقوفـه هـر آن چیـزي اسـت کـه انتفاع حـلال با وجـود بقـاي آن، 

ممکـن باشـد و ابدیـت مشـروط در وقـف بـه معنـي دوام وقـف مادام الموقوف اسـت«. 

بـا توجـه بـه این کـه، مـراد از دوام الموقـوف نیـز دوام آن مادام الانتفـاع مي باشـد، نـه علي الاطلاق 

و وقـف پـول بـا عـدم اقتـران به دلیـل توقیـت، دوام مي یابـد، لذا ایـن دلیل مـردود اسـت و وقف پول 

می باشـد.  صحیح 

4-2-2. دلیل چهارم: اجماع بر بطلان وقف پول

دلیـل چهارمـی که ممکن اسـت بـر بطلان وقف پول اقامه شـود، ادعـاي اجماع بر بطلان آن اسـت. 
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چنانکـه در ذکـر اقـوال در وقـف پول دیدیم در عبارت مبسـوط، سـرائر و غنیه ادعاي عـدم خلاف در 

بطلان وقف پول شـده اسـت.

طباطبایي در مناهل مي گوید:  

نبـه فـي الغنیة علـي دعـوي الاجماع علي عـدم الجـواز قائلا: لایجـوز وقـف الدراهـم و الدنانیر 

بـلا خـلاف ممـن یعتـد بـه؛ و یعضد مـا ذکـره:  أولا أنـه حکي فـي الـدروس و جامـع المقاصد عن 

المبسـوط دعـوي الاجمـاع علـي المنـع مـن ذلـک الا ممـن شـذ؛  و ثانیـا أنه لـم نجد مـن أحد من 

المسـلمین لا عینـا و لا أثـرا ارتکاب وقفهما فاسـتمرار المسـلمین من زمـن النبي)ص( الـي الآن علي 

تـرک وقفهمـا، یفید اجماعهـم علي عـدم جوازه.  

و قـد یجـاب عمـا ذکـر:  أولا بعـدم ظهـور عبـارة الغنیـة و المبسـوط فـي دعـوي الاجمـاع علي 

المنـع مـن وقفهما بل غایتهـا دعوي الشـهرة العظیمة علي ذلک، و فـي حجیتها اشـکال. الا أن یقال 

أن الظاهـر منهمـا الاسـتناد الـي ما ذکـراه في اثبـات المنع مـن وقفهما فلایکـون الا اجماعـا لأنهما 

لایسـتندان الـي الشـهرة و ان کانـت عظیمـة، مضافـا الـي أن التصریح بعـدم الاعتـداد بالمخالف و 

شـذوذه یفیـد ارادة الاجمـاع بل قـد یدعي ظهـور کلامهما في دعـوي اجماع المسـلمین علي المنع 

مـن ذلـک. ثانیا بـأن ما ادعیـاه من الاجمـاع علي تقدیر تسـلیمه موهـون بمصیر الأکثر الـي خلافه. 

و لا یندفـع ذلک باسـتمرار السـیرة علـي ترک وقفهما، للمنع منهـا أولا؛ و عدم دلالتهـا علي الاجماع 

ثانیـا، خصوصـا مـع ملاحظـة مصیـر أکثـر الأصحـاب الـي جـواز وقفهمـا مـع المصلحـة؛ و عدم 

حجیتهـا في نفسـها ثالثـا )طباطبایی، بی تـا، ص 495(

ابن زهـره ادعـاي اجمـاع بر عدم جـواز وقف درهـم و دینار نموده اسـت و مي گویـد: »وقف درهم 

و دینار صحیح نیسـت و خلاف معتنابهـي وجود ندارد.  

مؤیـد کلام ابن زهـره آن اسـت کـه:  اولا در دروس و جامـع  المقاصد ادعاي اجماع بـر عدم جواز 

وقف درهم و دینار شـده و قول مخالف را به شـذوذ نسـبت داده اسـت.  

، مـا در میـان مسـلمین هیـچ نشـانه اي از وقف درهـم و دینـار نمي یابیم؛ لذا اسـتمرار سـیره 
ً
ثانیـا

مسـلمانان از زمـان پیامبـر تاکنـون بـر ترک وقـف درهـم و دینار، دلیـل بر اجمـاع آنان بر عـدم جواز 

وقـف مزبور اسـت.  

چـه بسـا از اسـتدلال فـوق این گونـه پاسـخ داده مي شـود کـه:  اولا کلام غنیه و مبسـوط ظهوري 
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در ادعـاي اجمـاع بـر منع وقـف درهم و دینـار ندارد؛ بلکـه نهایت آن، ادعاي شـهرت عظیمـه بر آن 

اسـت و حجیـت شـهرت مـورد اشـکال مي باشـد؛ مگـر اینکـه گفته شـود که ظاهـر عبـارت غنیه و 

مبسـوط آن اسـت کـه به »عـدم خـلاف« در اثبات ممنوعیـت وقف درهم و دینار اسـتناد و اسـتدلال 

نموده انـد، بنابرایـن مـراد از عـدم خـلاف در کلام آنـان اجمـاع اسـت؛ زیـرا آن دو بـه شـهرت ولـو 

شـهرت عظیمـه اسـتناد و اسـتدلال نمي کننـد. علاوه بـر این تصریـح آنان به عـدم اعتنا بـه مخالف 

و شـذوذ آن، دلالـت بـر اراده اجمـاع مي کنـد؛ بلکه چه بسـا ادعا مي شـود کـه کلام آن دو، ظهور در 

اجماع شـیعه و سـني بـر ممنوعیت وقـف درهم و دینـار دارد.  

، بـر فـرض که غنیه و مبسـوط ادعاي اجمـاع بر ممنوعیت وقـف درهم و دینار نموده باشـند، 
ً
ثانیـا

چنیـن دعوایـي بـه دلیل قول اکثر فقهاء برخلاف آن، موهون اسـت. اما ادعاي اینکه سـیره مسـلمانان 

بـر تـرک وقف درهـم و دینار بوده اسـت، از وهـن ادعاي اجماع نمي کاهـد؛ زیرا:  

، ثبوت چنین سیره اي مردود است.  
ً
اولا

، عـدم وجـود وقـف درهـم و دینـار در میـان مسـلمانان، دلیـل بـر اجماع بـر عدم جـواز آن 
ً
ثانیـا

نیسـت، به خصـوص کـه اکثـر فقهـاء در صـورت وجـود مصلحـت، قایـل بـه جـواز آن شـده اند.  

، چنین سیره اي في نفسه حجت نیست.  
ً
ثالثا

عبـارت صاحـب مناهـل )قـده( به قـدر کافي واضـح و برهاني اسـت. در عین حال ممکن اسـت 

گفتـه شـود: عـدم ثبـوت اجمـاع بـر بطـلان وقـف درهـم و دینـار، در مـورد انتفاعاتـي نظیـر تزئین، 

حفـظ شـأن )اظهـار غني(، ضرب سـکه و مانند آن اسـت، و اما بطلان وقـف آن دو بـراي وام دادن یا 

مضاربـه و مانند آن، اتفاقي اسـت.  

در پاسـخ بایـد گفـت: بر فـرض که چنیـن اجماعي وجود داشـته باشـد، مدرکي اسـت و دلیل آن 

ایـن اسـت کـه فقهـاء آن را بـا ماهیت وقـف منافـي دانسـته اند. چنانکه مي دانیـم اجمـاع مدرکي في 

نفسـه حجـت نیسـت؛ بلکـه باید مـدرک اجماع را مـورد  بررسـي قـرارداد و همان طور که در پاسـخ 

دلیـل دوم ذکـر شـد، وقف پـول بـراي انتفاعات مزبـور با ماهیـت وقف منافاتـي ندارد. 

امـا ادعـاي اینکه سـیره مسـلمین بر ترک وقـف بوده اسـت، صغري و کبـراي اسـتدلال - چنانکه 

در بیـان صاحـب مناهل نیز آمده اسـت - هر دو مورد مناقشـه اسـت؛ یعني هم ثبوت چنین سـیره اي 

و هم حجیت آن مورد مناقشـه اسـت.
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نتیجه گیری
در ایـن تحقیـق سـیر بحـث ایـن گونه دنبال شـد کـه ابتـدا تعریف وقـف و سـیر تاریخی وقـف پول 

مطـرح گردید، اقسـام وقـف، اهداف وقف و مطالـب دیگر بیان گردیـد. آنگاه به اقـوال فقهاء پیرامون 

وقـف پـول و دینـار پرداخته شـد و به طـور کلی اقوال فقهـاء در این رابطـه مختلف بود. سـپس به ادله 

صحـت وقـف پول، توجه شـد که پنـج دلیل آورده شـد و پس از آن بـه ادله مخالفین نگاهـی انداخته 

و مـورد نقـد و بررسـی قراردادیـم و به ایـن نتیجه رسـیدیم که ادلـه موافقین و قایلین بـه صحت وقف 

 
ً
از اسـتحکام بیشـتری برخـوردار اسـت و لـذا صحـت وقف پول بـه واقـع نزدیک تر اسـت خصوصا

کـه ادلـه کـه بـرای بطلان وقف پـول مطرح شـد ضعیف بـود و همه از تعریف و شـرایط وقف ناشـی 

می شـد کـه خـود تعریف و آن شـرایط محل بحث اسـت و چیزی کـه هنوز خودش به اثبات نرسـیده 

چگونـه می  توانـد دلیـل بـر اثبات چیـزی دیگـری باشـد؟ در این جـا مطالبـی را تحت عنـوان نکات 

می آوریم: پایانـی 

1. نکتـه اول در رابطـه بـا اهمیـت وقـف اسـت که هـم در سـیره پیامبر اسـلام و هم در سـیره ائمه 

)ع( روایـات متعـددی داریـم کـه بـه این امر مهـم اقدام کرده اسـت و هرکـدام از معصومیـن موقوفات 

داشـته اسـت. در اهمیـت وقف همین بس کـه پیامبر اجازه می دهـد که حتی مال مشـترک را می  توان 

وقـف کـرد و بـدون این که شـریک را در جریان گذاشـت. بدون اجازه شـریک هر نوع تصـرف به مال 

مشـترک مجـاز نیسـت ولی اگر پـای وقف در میان باشـد، نیـاز به گرفتن اجازه نیسـت.

۲. یکـی از چیزهای که باعث این برداشـت شـده شـاید موارد وقف انجام گرفتـه در زمان معصوم 

بـوده کـه بیشـتر به صـورت امـلاک بوده اسـت مثل بـاغ، خانـه، زمیـن و امثال ذالـک و یقینـا اینها از 

بـاب ذکـر مصـداق اسـت و این هـا نمی توانـد مخصـص باشـد. در روایاتـی کـه سـخن از »صدقـه 

جاریـه« اسـت اصـلا بیـان نمی کنـد کـه مـراد از صدقـه جاریه چیسـت؟ بـاغ، خانـه و یـا .... ما در 

روایـات داریـم کـه یکـی از چیزها کـه حتی بعـد از مرگ نفعش به انسـان می رسـد »صدقـه جاریه« 

اسـت امـا مصـداق آن را معصـوم ذکـر نکـرده اسـت یا اقلا مـن پیدا نکـردم تمـام روایات وسـایل را 

دیـدم چنیـن چیـزی وجـود نـدارد. از طـرف دیگر چیـزی کـه در زمان معصـوم به عنـوان وقف عملا 

صـورت می گرفتـه اسـت به صـورت امـلاک و شـبیه آن ها بوده اسـت. 

از طـرف در آن زمـان مـکان امنـی مثل بانک  ها وجود نداشـته کـه از پول های انبار شـده و  تجهیز 
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شـده بـه شـکل درسـت و مطابـق به نظـر واقـف آن عمـل گـردد. از ترس حاکمـان جور مگر کسـی 

می توانسـت چینـن کارهـای را انجـام بدهـد؟ خصوصـا از روایـت »الوقـوف تکون علی حسـب ما 

یوقفهـا أهلهـا إن شـاء اللـه«؛ اسـتفاده می شـود کـه اگـر در عصـر و زمانـی با وقـف پول بـه اهداف 

بزرگـی دسترسـی پیدا شـود و گره از مشـکلات و نیازهـای مردم حل گـردد، نیازهای بزرگتـر از وقف 

یـک گل بـرای عـروس، می شـود طبق ایـن روایت جـواز وقف پـول را بدسـت آورد.

مَرَةَ« اسـتفاده شـده در حالی که 
َّ
 الث

ْ
ل  ، وَسَـبِّ

َ
صْل

َ ْ
سْ الأ 3. اغلـب شـرایط چهارگانـه از روایت »حَبِّ

ایـن روایـت در کتـب حدیثـی معتبر مثل کتب اربعه و وسـایل الشـیعه نیامده اسـت. محـدث نوری 

ایـن روایـت را از کتـاب »عوالـي اللالي ابـن أبي جمهـور« نقل کرده اسـت که جـزو کتاب های عام 

حدیثـی به حسـاب می آیـد نـه خـاص. از طـرف دیگـر ایـن روایـت در آن کتـاب به صـورت مرسـل 

آمـده اسـت و مـن ندیـدم از علما و فقهـاء که بگوید مراسـل آقای احسـایی مثل مسـانیدش اسـت. 

علاوه برایـن، مرحـوم نـوری بـا اختـلاف نقـل می کنـد. محـدث نـوری ایـن چنیـن نقـل می کنـد: 

مَـرَةَ« اما در کتـاب عوالي اللالي عبـارت به این صورت اسـت :»احبس 
َّ
 الث

ْ
ل ، وَسَـبِّ

َ
صْـل

َ ْ
ـسْ الأ »حَبِّ

الأصـل و أطلـق الثمـرة« اگرچـه مفهومـا یکی اسـت ولی همیـن اختلاف هـا در عصر ما وقـت قرار 

اسـت مـدرک فتـوا واقـع گـردد نمی شـود بـه آسـانی از کنـارش گذشـت. در کتاب های مثـل جواهر 

وقـت ایـن شـروط چهارگانـه را بیـان می کنـد نمی گوید دلیلش چیسـت. برداشـت من این اسـت که 

ایـن شـروط از همیـن روایت و تعریف وقف اسـتفاده شـده، روایت که مشـکل دارد و شـهید ثانی در 

روضـه ایـن تعریف قبـول ندارد.

4. علـت اصلـی عـدم صحـت وقـف در کلام فقهـاء ایـن اسـت که منفعـت اسـتفاده از پـول، با 

تصـرف ممکـن اسـت و ایـن تصرف بـا »حبـس الاصل« ناسـازگار اسـت ولی قبـلا گفته شـد که با 

اعطـای تسـهیلات )نه پرداخت های انتقالی( پـول از بین نمی رود و اصل »حبـس الاصل« در ضمن 

کلـی مـا فـی الذمه مقـروض محفوظ اسـت و با توجه بـه این که اعطای تسـهیلات بـا میکانیزم دقیق 

انجـام مـی گیرد و قابل برگشـت اسـت بـه هیچ عنوان بـا »حبس الاصـل« مخالفت صـورت نگرفته 

اسـت. علاوه برایـن کـه حبـس الاصل هـر چیزی به حسـب خودش اسـت و عرف این زمـان اعطای 

تسـهیلات را بـه هیـچ عنـوان منافی بـا حبس الاصـل نمی داند کـه بماند بلکـه اعطای تسـهیلات را 

عیـن »حبـس الاصل« می دانـد و آخرین نظریـات علمای اقتصـاد کاملا مؤید این مطلب اسـت. ما 
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مشـکل از بیـن رفتن »اصل« را داشـتیم که این مشـکل برطرف شـد دیگـر نباید مانعی وجود داشـته 

 کـه وقف از عقـود امضایی اسـت و نظر عرف هـم در این عقد مهم اسـت. بنابر این 
ً
باشـد خصوصـا

اشـکال ایـن اسـت که با انتفـاع از پول اصـل آن از بین مـی رود و دیگر چیـزی از آن باقـی نمی ماند.

در پاسـخ بایـد گفـت کـه بقـای هر چیـزی متناسـب با خـود آن چیـز اسـت. امـروز اقتصاددانان 

اثبـات کرده انـد کـه پـول در گـردش به طـور کلـی از بیـن نمـی رود و براسـاس همیـن مطلب پـول با 

اعطای تسـهیلات از بین نمی رود، بانک مرکزی کشـورها از جمله کشـورهای اسـلامی سیاست های 

پولـی را بـه اجـرا می گذارد تـا از اثـرات تورمـی و پیامدهای ناگـوار اقتصـادی آن جلوگیـری به عمل 

آید.

بـا توجـه بـه این کـه اصـل پـول باقـی می ماند)بـه تناسـب خـودش(، چـه اشـکالی دارد کـه افراد 

خیّـر، مبالـغ قابـل توجهـی را بـرای نیازمنـدان وقـف نماینـد و در بانک و یـا صندوق قرض الحسـنه 

نگهـداری شـود و یـا صنـدوق وقفی مسـتقلا تشـکیل گـردد کـه نیازمنـدان با مراجعـه به آن هـا برای 

رفـع حاجـت و نیـاز خـود اسـتفاده کنند و در سررسـید معیـن مثل آن را )حسـب اختـلاف فقهاء در 

نـوع مثلیـت( بـه بانـک و یـا صندوق وقـف مسـترد نماینـد. ملاحظه می شـود کـه اصل مـال از بین 

نرفتـه اسـت و باقـی اسـت و سـایر نیازمندان نیـز از این پـول موقوفه بهرمنـد می گردد. عـرف و عقلا 

ایـن نـوع وقـف را مـی پذیرنـد و هیچ گونه آثـار منفی نـدارد که آثـار مفید و ارزنـده ای هـم دارد و در 

عیـن بقـا اصـل برای همیشـه هـم صاحب مـال از این صدقـه جاریه بهره منـد می گـردد و هم جلوی 

بسـیاری از حـرام هـا را می گیرند.

فقهـای کـه ایـن نوع وقـف را صحیـح نمی دانـد بد نیسـت که توجـه کنـد در جامعه های شـهری 

مـردم چـه مشـکلاتی دارد. افـرادی اسـت کـه عمـل قلـب دارد و چندیـن میلیون تومـان نیـاز دارد و 

کسـی هـم قرض نمی دهـد. صندوق هـای قرض الحسـنه از ترس که پول برگشـت نکند بیـش از حد 

سـخت گیر اسـت حق هم دارد پول سـپرده مشـتریانش اسـت باید برای آن ها پاسـخگو باشـد. لذا در 

بسـیاری از مـوارد نیازمندان، به عنـوان وکیل بانک حوالـه خرید خودرو به صورت اقسـاطی می گیرند 

و بـرای خـود می فروشـند، بـا قیمـت بالاتـر امـا در واقـع خـودروی وجـود نـدارد بلکه ظاهرسـازی 

می کنـد تـا بـه پول نقد دسترسـی پیدا کـرده و برای مشکلات شـان به مصـرف برسـانند و در واقع اگر 

توجه شـود ربـا تحقق یافته اسـت.
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نمی گویـم فقهـای مخالـف بـرای ادعای شـان دلیل نـدارد و بـدون دلیل حـرف زده و این شـرایط 

را بنیـان نهـاده، امـا بایـد اعتـراف کـرد که خیلـی دلیل محکـم نـدارد. از آیات کـه اصلا دلیـل ندارد 

از روایـات ایـن چنـد روایـت کـه هـم از نظر سـندی مشـکل دارد و هـم از نظـر دلالی مویـد ادعای 

فقهـای مخالـف نیسـت. جالـب اسـت اکثـر مخالفیـن دو دلیـل دارد: 1- با وقـف اصل مـال از بین 

مـی رود. ۲- وقـف درهـم و دینـار )پـول نقد( منفعـت محلله قابـل توجه نـدارد )و إنما قلنـا لایجوز 

لأنـه لامنفعـة لهمـا مقصـودة غیر التصـرف فیهمـا(. ما نفهمیدیـم که ایـن منفعت محللـه مقصوده 

چیسـت کـه فقهـاء مـی گوید. اگـر این که شـما دیـون خـود را پرداخت کنیـد، با عمـل جراحی مثلا 

جان تـان را نجـات دهیـد و ... این هـا اگـر منفعـت محلله نیسـتند پس چیسـتند؟

ایـن هـردو دلیـل قابـل خدشـه و رد اسـت. چطور اسـت درخـت ایسـتاده در بیابان که سـال یک 

مرتبـه کسـی از آنجـا عبـور نمی کنـد تا از سـایه آن بهره مند شـود قابلیـت وقـف را دارد و این منفعت 

محللـه  به حسـاب می آیـد. گل رز  کـه بیش از چند سـاعت دوام نمـی آورد منفعت دارد امـا پول نقد 

کـه بـا تشـکیل صندوق های قرض الحسـنه »وقف« کـه هزاران مشـکل را حـل می کند و از بسـیاری 

از گناهـان جلوگیـری می کنـد منفعـت به حسـاب نمی آیـد. عـرف کـه وقف را بـرای رفع مشـکلات 

اجتمـاع ایجـاد کـرده و شـرع هم امضـا کرده چنیـن چیزی را بـه هیچ عنـوان نمی پذیـرد. آن که برای 

پرداخـت بدهـی، ازدواج فرزنـدش، عمـل قلـب بسـتگانش و پرداخـت شـهریه دانشـگاه اش نزول 

می گیـرد و عمـل ربـا را مرتکـب می شـود، می فهمد که چقـدر جای چنیـن صندوق هـای در جامعه 

آن هـم در جامعه اسـلامی خالی اسـت.
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